
  
  
  
  
  
  

  الجميــــــل هــــو

 فرهنگي جبهه محصولات توزيع و توليد مراكز شبكه
 تا است آن بر خود اهداف راستاي در اسلامي، انقلاب

  .بپردازد عرصه اين فعالين تجربيات مستندسازي به

 سيد آقاي با مصاحبه از است اي گزيده حاضر، مجموعه
 »كتاب هاي بچه« موسسه مدير و موسس موحد، مهدي
 تفكر ايجاد« را خود رسالت كه اي موسسه. شيراز
 قرائت بر بنا شيعي اسلامي فرهنگ به نسبت اي جبهه

 و اسلامي انقلاب و) ره(خميني امام حضرت
 العظمي... ا آيت جهان امر ولي از محض مداري ولايت
 قرار »خاكستري و سفيد مخاطبين با متناسب اي خامنه
 خواني، كتاب و تابك حوزه در خود فعاليت طي و داده

 اين خواندن كه گذاشته اجرا به را متنوعي هاي برنامه
  .نيست لطف از خالي تجربيات

 هم شما براي مجموعه، اين خواندني نكات كه اميد
  .باشد راهگشا
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1.  
م هندس عمران، پدرم هرادر ديگرم م، دكتري فيزيك دانشگاه شريف است و ببه لحاظ خانوادگي برادر بزرگترم

. براي همين از سال دوم دبيرستان، وقتي ابراز علاقه كردم تا در علوم انساني درس بخوانم، از طرف فرهنگي است
 ،صيل. بعد از كنكور رفتم سربازي و بعد از آن هم به لحاظ شرايط زندگي، ادامه تحمخانواده مورد مخالفت قرار گرفت
 حقوقمباني ن، مهندسي كشاورزي و الهيات (گرايش فقه و هاي مهندسي عمرا رشته كمي دشوار بود. با اين حال

شدم؛ جالب  موزشي مشغول به تحصيلآريزي  رشته مديريت و برنامهدر تحصيل كردم و كاره  به طور نيمهرا ) اسلامي
قه شناسي علا م اجتماعي و جامعهن از همان دوران دبيرستان به علوم يكهحال در ،مهندسي بود ،ام دو رشته قبلياينكه 

المپياد  هاي از بچهمن هم  و تجربي داشتهاي رياضي و  دولتي بود و فقط گرايشداشتم. البته دبيرستان ما نمونه 
چنگي به دل  ؛شتر بود و نه مرغهم در واقع نه الهيات گرايش  ؛هاي علوم انساني بودم كل دنبال رشتهدر رياضي بودم. 

  زد. نمي

2.  
افزاري  موسسه نرمو فعاليت در  گرافيك كامپيوتري تخصص درنگي من تاثير داشت، فره هايي كه در كار يكي از زمينه

، آقاي روشن و ،مديرعامل سوشيانت ،كه من و آقاي افسري »صبح آدينه«ما گروهي داشتيم به اسم  .بود» سوشيانت«
 ان راخواستيم خودم يم بواسطه آنبا هم جلساتي داشتيم كه  رهاي ديگ و چند تا از بچه ،يكي از موسسين سوشيانت

  آماده كنيم.  (عج)براي سربازي امام زمان
 خواست د. ميثبت كن ار يشركتخواست  ن موقع ميآ وآقاي افسري سال آخر رشته مهندسي كامپيوتر بود آن موقع، 

 دگرفتن ينساختما ،براي مكان شركت مد. بعدبدست آ »سوشيانت«اسم رديف كرديم تا كلي  د،امام زماني باش شاسم
گفتيم  ؛مطرح كرديم اگذشت و ايده توليد ماه ر يتمدن كنم. اندم تا كمكشام من هم ؛درست كرديم انجا رآ هسه روز و

رو ساختيم.  »فاطر«دي  ن داشته باشيم. بعد سياتوليد مذهبي براي دل خودم كهر ماه ي ،كنار كارهاي شركتدر م يبياي
   !ها مامان بچه هممحتواي كار رو  و دارچي بودمآب ،منشي شركت بودم ،زدم مي امن گرافيك كار ر

م هين بدابه صافات مشهد نش ادي ر سييك  ، رفتيممشهد به سفرطي بار  ككار كرديم. ي را» حسينيه«دي  سي هابعد
مد و اين آن ان داديم. خوششانش آن رايم وپيشم بود. براي اينكه ضايع نش »حسينيه«دي  . من سي(خطا) داد كه ارور
  ...و » مطلع عشق«بعد سي دي  ،كار كرديم ار »فاطميه«شركت با صافات. بعد سي دي ما ع همكاري شد شرو

از گرافيك تا  د:رنونويس بايد درش بيا هاي برنامه بچه ،دي رو ببند داري سي تگفت تو هر جور دوس افسري مي
ها از همون اوايل  سازي كه بچه ي گيمها اقع روح توليد در اين شركت به غير از ايدهوهاي خاص و ... . در  قابليت

  .داز اينجا شكل گرفت. اين دوستي و همراهي تا الان ادامه دار ،ددانشجويي دنبالش بودن

3.  
كه عضو كانون رهپويان وصال شيراز هم بوديم، در  ،هاي مختلف دوستان دانشجو از رشتهپنج شش نفر از  85در سال 

مع شديم و بناي ما بر اين بود كه خودمان را براي سربازي امام زمان(عج) دور هم ج» صبح آدينه«گروهي با عنوان 
هايي چون مطالعه، برنامه اخلاقي، آموزش  خواستيم كه هيچ كار فرهنگي بكنيم، اما براي خودمان برنامه نمي .تربيت كنيم

  ساز هم گذاشته بوديم.  هاي دست ساختن بمبحتي باز و بسته كردن اسلحه و 
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4.  
به دستمان رسيد. با خواندن اين كتاب حال ديگري پيدا كرديم. » خاطرات احمد احمد«ها، كتاب  مين فعاليتدر طي ه

كرديم همخواني  براي ما اين نوع كار انقلابي جالب بود، كارهايي كه احمد احمد كرده بود، با فضايي كه ما فكر مي
كاري كه ما در نظر داريم، بايد رسيديم كه نتيجه ه اين ب ،بواسطه همين كتاب. داشت. لذا از همين كتاب الگو گرفتيم

هايي هم وجود دارد  مان بنياني ندارد. از طرفي به اين نكته پي برديم كه چنين كتاب احمد احمد باشد و كار فعليكار  مثل
شتيم. همه اين هاي ادبياتي هم دا خبريم و به دستمان نرسيده است. از سوي ديگر ما يك سري علقه نها بيآما از  ليو

  مسايل منجر شد به اينكه ما وارد عرصه كتاب بشويم. 

5.  
در فضاي كتاب بود و به ويژه حوزه ادبيات و شعر؛ او فضايي آقاي محمد صادق كريمي كه بيشتر  دوستي داشتيم به نام

با  در دانشگاه مشهد يجزوه سخنراني وحيد جليلديده بود. در همين حين  هايي را را فراهم كرده و جاهاي مختلف كتاب
عنوان هم وجود دارد. بعد از اين، اين متوجه شديم كه چيزي با  و رسيد دستمان »اسلامي جبهه فرهنگي انقلاب«عنوان 

  ها و ناشران را شناسايي كرديم.  پنج شش ماهي وقت گذاشتيم و كتاب
داشتيم ه بود و در طي جلسات خصوصي كه در همين اثنا، كانون رهپويان وصال، رضا اميرخاني را به شيراز دعوت كرد

خواهند در كنار شغل  بسياري از افراد ميكتابفروشي بشود.  تان بايد شغل ،خواهيد اين كار را بكنيد به ما گفت اگر مي
دهد.  بايد يكي از اين دو را انتخاب كرد و گرنه نتيجه نمين، اقتصادي بكنند. به نظر م -اصلي كه دارند، كار فرهنگي

خواهند مثلا كار طراحي و چاپ و ... بكنند و بعد كار جبهه فرهنگي انقلاب را هم در حوزه كتاب و توزيع  ها مي يبعض
شان. فروشگاه جزئي از كار فرهنگي اين جبهه است.  نه كار اقتصاديشان نه كار فرهنگي ؛دهد اين جواب نمي ،بكنند

  اصلا يك ركن است. 
از سويي اين بايد همزمان باشد.  ،دهد جواب نمي »معرفي و معرفي بدون عرضهعرضه بدون «من يك شعاري دارم كه 

نوع نگاه در نحوه برخورد با كتاب هم موثر است. گاهي فرد به كتابفروشي به عنوان شغل و صرفا در جنبه درآمد آن نگاه 
آيد كه در اين  اين سمت مي كند و گاهي فرد با دغدغه به كند كه او هر چه درآمد بيشتري داشته باشد، عرضه مي مي

  حالت فرد براي عرضه هر محصول دليل دارد.

6.  
ما را به اين تصميم رساند تا عليرغم نداشتن تجربه مربوط به اين كار، نداشتن سرمايه كافي و عدم  ها همين جرقه

كتاب «هايي چون  ابفروشيتر شد، از كت ان روشنبعد كه فضا برايم برنامه روشن، يك كتابفروشي متفاوت راه بياندازيم.
براي همين كارهاي  فروشي متفاوت و نزديك به ذهنيت خودمان بود.هم ايده گرفتيم چون كه كتاب» آفتاب مشهد

ن موقع من در شركت سوشيانت مشغول بودم و آقاي كريمي در سازمان ملي جوانان و آدر مان را كنار گذاشتيم.  قبلي
مان بيرون آمديم و رفتيم دنبال مكاني براي  از محل كار قبليهر دو  ،ه بياندازيموقتي تصميم گرفتيم كه كتابفروشي را

  كتابفروشي. 
دو سه نفر از مشاوران اقتصادي را معرفي كرد تا به  ،كرد؛ براي اينكه ما را منصرف كند پدرم در اداره تعاون كار مي

شان كرديم، گفتند  منصرف كنند. ولي وقتي كه توجيه نحوي با اين توجيه كه كارمان اقتصادي نيست، ما را از ادامه كار
  نه، كارتان اقتصادي است.
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7.  
هزار تومانش صرف سفر به  50هزار تومان بود؛ كه  250 به عنوان سرمايه،كل موجودي نقدي ما در ابتداي شروع كار، 

ه هزار تومان هم حساب باز كرديم شد و با دو تا پنجا ،براي شناسايي و آشنايي با اوضاع و احوال كتاب، تهران و مشهد
هزار تومان پيدا كنيم كه فضايي حدود  120اي با اجاره  مان دسته چك گرفتيم. نهايتا توانستيم مغازه و بواسطه پدران

كلا بار اول  متر داشت. اولين جايي هم كه قرارداد بستيم، انتشارات سوره بود، چند جايي هم خريد نقدي كرديم و 10
  گرفت! مان مي را در قفسه چيديم، بيست و پنج جلد بود كه خودمان هم خندهها  كه كتاب

8.  
مثلا از هر عنوان دو سه جلد. پول تبليغات هم  ،آورديم بستيم و تعداد محدودي كتاب مي قرارداد ميها  كم با انتشاراتي كم

گفتيم  هايي را در پيش گرفتيم. مثلا مي براي همين سياست خوان و اهل مطالعه نبودند. نداشتيم، از طرفي هم مردم كتاب
بر اين شد كه خودمان برويم دنبال مخاطب؛ يعني ما  ار بودن پيامبر(ص) است، يعني بنايروش كار ما، همان طبيب دو

برديم يك  مان را مي بادر همين راستا هر روز بساط كت». خوان كنيم، بعد كتاب خوب خوان مان را كتاب اول مخاطب«
ها را بر  بعد از بساط هم كتاب ؛يك شب كانون رهپويان وصال، يك شب فلان هيئت، نماز جمعه و...گوشه شهر؛ 

  گردانديم توي ويترين. مي

9.  
مايشگاه كتاب بود. در هاي جنبي اين جشنواره، ن يكي از برنامه». رهـا«آن موقع شيراز جشنواره شعري داشت با عنوان 

هاي انجمن  داري آورده بود (كتاب  هاي مورد كننده، كتاب شران شركتاي از نروز افتتاحيه نمايشگاه يك، همان سال
كار جشنواره،  اندر ...)؛ لذا به او اجازه نداده بودند كه كارش را ادامه بدهد. از طرفي يكي از دوستان دست اي و حجتيه
ند. ما هم چون از قبل به طور تخصصي ن را به ما سپردآشان خالي نباشد،  هاي ما را ديده بود و براي اينكه غرفه كتاب

در جشنواره شعر  ما اش را داشت، و از طرف ديگر ها كار كرده بوديم و آقاي كريمي هم زمينه روي موضوعات و كتاب
و  شعر زده بوديم و همه اينها باعث شده بود تا بر كار تلسط خوبي داشته باشيم امام رضا(ع) هم چند غرفه تخصصي

باري بزنيم كه مورد توجه شعرا هم قرار گرفت. غرفه ما، به طور تخصصي مربوط به شعر و  م غرفه پردر نتيجه توانستي
 مثلا حميد سبزواري  ها متفاوت بودند. اير غرفهسهاي انقلابي هم داشتيم كه البته با  ادبيات بود. البته در كنار اينها، كتاب

داد. همين  سيد، آمد داخل و تشكر كرد كه اين به ما خيلي روحيه ميشد، وقتي به غرفه ما ر ها رد مي غرفه راز كنار ساي
  شركت در نمايشگاه، نقطه آشنايي ما با ديگران شد. 

10.  
مان كم بود و علاوه بر اين آقاي كريمي هم به واسطه طلبه شدن از ما جدا شد و من دست تنها  در سال اول ما تجربه

هاي اين  هاي ناشرين فشار زيادي به ما وارد كرد. كسي هم كتاب ، بدهيمشدم و از طرفي چون پشتوانه مالي نداشتي
كرديم، تا دو سه ماه كسي به ما نزديك  بساط كتاب را پهن مي در كانون رهپويان وصال وقتي مثلاشناخت؛  تيپي را نمي

ا به مآشنا شدند، فروش ها  كم با فضاي كتاب بعدها كه مردم كم ! اماشد ده هزار تومان فروش يك شب مي ،شد هم نمي
  رسيد. دويست و پنجاه هزار تومان در هر شب مي -دويست 
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11.  
ولي  ،علي محمد حسيني وارد كار شد. او آدم پر شوري بودسيد بعد از رفتن آقاي كريمي، يكي ديگر از دوستان به نام 

يم. او قبلا سابقه فعاليت دانشجويي ي هم داشتيها فعاليتش دانشجويي بود. با اينكه هم فكر بوديم ولي اختلاف سليقه
  .كنند داشت و به نظر من فعالين دانشجويي معمولا مدعياني هستند كه هيچ وقت كار نمي

خط و اهل كتابي بود كه در  به هر صورت، ما يك سري كار دانشگاهي را شروع كرديم. آقاي ميثم طغياني، فرد سرِ
هاي شيراز و  طغياني در سطح دانشگاه داشت. ط  و همكاري نزديكيبود و با ما هم ارتبا دانشگاه شيراز هم فعال

او به همراه بچه  كرد. ها نمايشگاه كتاب برگزار مي ها و خوابگاه علوم پزشكي فعال بود و در سطح دانشگاه دانشگاه
تند و بعد به ها طي حركتي، مركز كتاب دانشگاه شيراز و مركز كتاب دانشگاه علوم پزشكي را در دست گرف اللهي حزب

هاي دانشجويي در  بعد حركتاي كتاب را برگزار كردند.  هاي دوره واسطه ارتباطاتي كه برقرار شد، نمايشگاه
  هاي مختلف مخصوصا علوم پزشكي شكل گرفت. دانشگاه

12.  
هايي كه  ايزنيها اتفاق مي افتاد و از نظر من كار اشتباهي است، اين بود كه با ر يكي از مسايلي كه در اين نمايشگاه

ها،  دادند كه گاهي اين تخفيف گرفتند و براي نمايشگاه كتاب تخفيف مي هاي مختلف حمايت مالي مي كردند از بخش مي
  .رسيد و اين سبك و سياق جا افتاد به هفتاد و پنج درصد مي

ا تخفيف، بويژه تخفيف ها وجود دارد، عرضه محصولات ب هاي كه در فروشگاه فرهنگي و بويژه نمايشگاه يكي از آسيب
هاي زياد. دوما نبايد  آن هم تخفيف ،كند ن خريد نميآاولا وقتي كسي با تخفيف عادت بكند ديگر بدون زياد، است. 

برايش به عنوان يك كالاي فانتزي تخفيف  به جايي برسيم كه مجبور شويمپائين بياوريم كه  قدر كتاب را آنارزش 
ايم كه  اينجوري ناخواسته كتاب را يك فرعي جا انداخته !گيرند؟ براي پيتزا تخفيف مي بدهيم تا مردم بخرند. مگر مردم

داريم  »سازي جريان«احساس نياز بكنند. ما نياز به  اينكه خودشان به آننه  ،ها داد دمآهاي مالي به خورد  بايد با حمايت
، براي رشد خودش ،به كتاب نياز دارد است. يعني مخاطب بايد حس كند »سازينياز«، سازي كه اولين ركن جريان

نه سوبسيد. حالا امروز فلان رئيس اين پول  ،سازي بشود فكرش. اين پول ها بايد صرف جريان شخصيتش، زندگيش،
  را داد. فردا چه؟ بعد از اين چهار سال يا شش سال چه؟ 

برد.  ها را به سمت خريد مي ليستي آنپوپو ركند. همان جو شناس نباشد باز هم ارتباط برقرار نمي مخاطب وقتي كتاب
شوند براي  ها مجبور مي . بعد بچهكنيد قدر گزينشي عمل مي چرا اين ،شوند كه چرا كتاب نداريد تازه مدعي هم مي

  تلطيف فضا چيزهاي ديگري را هم بياورند و ...

13.  
تبديل شد. در همين راستا، يك ماه قبل از موثر بود اين كه جشنواره شعر رها به كنگره  اتفاق ديگري كه در روند كار ما

هاي قبلي بين ما و مسوولين آن بوجود آمده بود، از ما خواستند تا در  برگزاري كنگره، بر حسب آشنايي كه در جشنواره
شگاه را بر عهده بگيريم. ما هم دو سه نفر از نيروهايمان را يازاي دريافت يك ميليون تومان، كار كارشناسي نما

هاي  هاي شناسايي شده و مرتبط با فضاي كنگره را تهيه كنند. در كنار اين مساله بخش يم تهران تا كتابفرستاد
پشتيباني نمايشگاه اعم از داربست و... بر عهده ما بود. برنامه ما در ابتدا ده هزار عنوان كتاب مرتبط با فضاي نمايشگاه 

   خرج داديم، به چهار هزار عنوان رسيد. بود كه نهايتا به خاطر دقتي كه در انتخاب آنها به
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ها تسلط و اشراف داشتم و  شان در قفسه اي كه بود اينكه در نمايشگاه تنها من روي عناوين و محل قرارگيري نكته
مندان به  گرفت. فضاي ايجاد شده در نمايشگاه، به مردم شهر هم منتقل شد و علاقه همين نيروي زيادي از من مي

را اجرا  »1ها شبكه كتابخوان«دند. از كارهاي جنبي ما در نمايشگاه، يكي اين بود كه ثبت نام طرح سمت آن كشيده ش
كنيم كه البته به علت تامين نشدن بودجه، اجرايي نشد. اين نمايشگاه تاثير خوبي روي مردم داشت طوري كه دكتر 

همين نمايشگاه نقطه عطفي  يشتر بوده است!گفت بار فرهنگي نمايشگاه از خود كنگره ب مي -رييس دانشگاه - ايماني
  هايي با فضاي خاص داريم، بشناسند.  ما را به عنوان كساني كه كتاب ،شد تا در شهر

14.  
آقاي حسيني از ما جدا شد و در دانشگاه علوم پزشكي  ،از جمله داشتن صبغه كارمنديي، در ادامه با توجه به مسايل

ي ما با آقاي منوچهري شروع شد. منوچهري به عنوان يك حسابدار در يك شركت مشغول گرديد. بعد از ايشان، همكار
مند شد، تلاش زيادي كرديم تا منصرفش كنيم و از  ما علاقه ها نبود. وقتي كه به كار كرد و در اين وادي كار مي
دا كرده بود.  اين كار آن موقع من خودم به شدت خسته شده بودم. كار هم افت پي. هاي كار گفتيم كه موثر نبود سختي

رد و كار ببيايد بعد بِ ،خاطر بيرون كاره ترسيدم ب مي !كند از بيرون خيلي شيرين و قشنگ است اما از داخل پوست مي
اما بالاخره ايشان همكار ما شدند و انصافا در يكي دو سالي كه با هم كار كرديم، مدير اجرايي خوبي بود. در  بدتر بشود.

  هاي مكاني، و رشد مجموعه و تاسيس چند مجموعه ديگر، محل بزرگتري را اجاره كرديم. از جابجاييادامه كار بعد 

15.  
مان را چنين تعريف كرده بوديم: اول  انداز فعاليتي كه ديده بوديم، سطح و گستره فعاليتي ما براساس برنامه و چشم

آيد، زودتر  خاورميانه. به دلايلي كه در ادامه مفصلا مي شيراز، بعد استان فارس، بعد جنوب كشور، بعد كل كشور و نهايتا
ريزي ما مربوط به شهر شيراز و  مان اقدام كرديم و به مشكلاتي برخورديم، عليرغم اينها برنامه انداز و برنامه از چشم

ت خوبي استان فارس محقق شد و با شهرهاي جنوبي كشور از جمله بوشهر، بندرعباس و استان خوزستان هم ارتباطا
هايي هم از شهرهاي دورتر مانند مشهد،  فرستاديم، درخواست برقرار كرديم و حتي براي اصفهان هم محصول مي

شهرهاي داديم. در  ارجاع مي كتاب فردا و...) تهران و ... داشتيم كه آنها را به مراكز همكار و همفكر (آرمان مشهد،
(كازرون به شكل موسمي ولي با تناوب زياد بود) هم  و كازرون ش، سپيدانااستان فارس از جمله مرودشت، فسا، گر

  ايم. بوده و البته محصولاتي هم داشته توزيعزمينه در ما  فعاليتبيشتر  .پوشش داشتيم

16.  
كند. غريب پرستي هم يكي از  به خاطر مهاجرپذيري، شيراز تنوع فرهنگي زيادي دارد و همين كار را دشوار مي

اي خوب است، ولي شروع كه  تا وقتي كه كار نكرده ؛پذيرند است يعني به سختي خودي را ميهاي مهم آنه ويژگي

                                                            
١

 از عضويت فرم تكميل با مخاطبين كه است انقلاب فرهنگي جبهه آثار معرفي براي مجموعه اين هاي برنامه از يكي كتاب هاي بچه در عضويت طرح 
 در شركت امكان ويژه، تخفيف از برخورداري خبري، هاي بولتن دريافت ت،نشريا و كتاب پستي خريد نشر، هاي تازه معرفي پستي دريافت چون مزايايي
 .شود مي برگزار مرتبط هاي ارگان يا كتاب هاي بچه مجموعه توسط كه... و كتاب نقد هاي همايش
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هاي عمومي هم هست كه همه جا وجود دارد مثلا  شود. يك سري ويژگي اندازي و ايجاد مانع هم شروع مي كردي، سنگ
  پول بدهد. -كتاباز جمله  - اينكه فرهنگ مطالعه پايين است و كسي حاضر نيست براي محصولات فرهنگي

اي را جذب كند، اتفاق خاص ديگري  در مجموع، به جز كانون رهپويان وصال كه در حوزه سخنراني و منبر توانسته عده
هايي  ايم تا با برنامه همين فضا تلاش كرده وجود ندارد. اغلب مديران فرهنگي شهر هم فهم لازم را دارا نيستند. ما در

فضاي فرهنگي شهر كمك كنيم كه تا  ريزي ويژه مسوولين، تا حد ممكن به بهبود رنامهها و ب چون كار روي سر شبكه
ايم به طوري كه الان در شيراز، در كنار هر برنامه فرهنگي، برپايي نمايشگاه كتاب به جز لاينفك  حدي هم موفق بوده

  آن برنامه تبديل شده است.
هاي شهر به بالا كمتر  چندان بد نيست. اما اين بويژه در نيمه ردر سطح شه - درسي به ويژه غير - ها تعداد كتابفروشي

كند و در كنار آنها نيز آثار زرد را هم عرضه  گرچه ارزشي نيست اما آثار فاخري را عرضه مي» دانش«است. كتابفروشي 
را در اختيار دارد،  يسپاه اجاره نموده، فروشگاه بزرگ ازهم كه در مركز شهر محلي را » دار الكتب«فروشي كند. كتاب مي

هاي ارزشي، در سطح شيراز كتابفروشي مطرحي وجود  . به طور كلي در حوزه كتاب1تر بازاري استشيولي نگاهش ب
  ندارد.

هاي دفاع مقدس و ... را  به طوري كه سه سال پيش كتاب ،هاي ما در طي فعاليت، تغيير همين فضا بوده از جمله موفقيت
هاي  اي كه در مخاطب بوجود آمده، بسياري از كتاب ها ببيني، اما الان با تغيير ذائقه وشيتابفرتوانستي در ك به سختي مي

سازي  توان يافت. ما اين را نتيجه مخاطب هاي ارزشي (مانند سوره، نيستان، كانون انديشه جوان و...) را مي انتشاراتي
  هاي چند ساله ما بوجود آمده است.  دانيم كه در طي فعاليت مي

17.  
هاي عرضه شده است. از سويي كتاب براي ما  در نوع و محتواي كتاب ،از جمله وجوه تمايز مجموعه ما با مراكز مشابه

مان از ابتدا بر اين بود كه ابتدا  ايم، هدف و برنامه اندازي كرده واسطه موسساتي كه راهه يك ابزار است و نه هدف. ما ب
سازي. سياست ما صرفا اين  ؛ يعني برويم به سمت مخاطب»تاب خوب خوانك«كنيم و بعد  »خوان كتاب«مخاطب را 

معرفي بدون « هاي ما اين بود كه: كرديم. يكي از سياست نبود كه مخاطب بيايد و كتاب بخرد؛ تبليغ و معرفي هم مي
  ».دهد؛ معرفي و عرضه بايد همزمان باشد ن معرفي جواب نميود، و عرضه بعرضه

هاي فرهنگي شهر همكاري و ارتباط  اي كار من در شيراز اين است كه با بسياري از مجموعهه يكي ديگر از ويژگي
هاي بسيج شهري، و ضمن اينكه خودم سه كانون تاسيس  هاي بزرگ شهر، پايگاه داشتم: كانون رهپويان وصال، هيئت

  .2كردم و بعدها منحل كردم

18.  
به حوزه كتاب ندارد. مثلا دو روز در هم هستم كه اختصاصي خودم مصرف كننده محصولات فرهنگي  ي، منبه طور كل

  كنيم.  هاي سينمايي روز را تماشا مي هاي اصلي اتحاديه انجمن اسلامي دور هم، فيلم هفته با بچه

                                                            
١
  هاي ارزشي پيدا كرده است. بهايي چون ما بوجود آمده، اين كتابفروشي، اقبالي هم به كتا هاي مجموعه گرچه با فضايي كه اخيرا در اثر فعاليت 
٢

 بي هم ما. بود ناهماهنگ خيلي فضا. كرديم تاسيسش ضابط مرحوم دست با كه بود الشهدا مكتب به نام اش اولي. بود مختلف سنين ها در اين كانون 
 محتوايي و فكري پشتيبان موقع اون. دش مي خاص خيلي شرايط. همينطور تقريبا هم اش بقيه .ترسيدم مي ترها قديمي و ها ناجو بين نفاق از. تجربه
 .كنم صبر وقتش تا دادم ترجيح كنيم خراب رو دين دين، اسم به اينكه به جاي همين براي. نبود آشنا تفكرات نوع اين با هم كسي نداشتم، اصلاح براي
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، طي ده روز خواندم. ام ام خيلي زياد بود. مثلا خاطرات عزت شاهي را با آن حجم و عليرغم مشغله كاري اوايل مطالعه
الان دوباره وضع  ولي ام خيلي كم شده بود مطالعه -كردم ساعت كار مي 15روزي مثلا  -اي كه كارم زياد شده بود دوره

اي در زمينه  اي يك كتاب حدود سيصد صفحه خوبي پيدا كرده است. مثلا از وقتي كه خانه داستان را راه انداختيم، هفته
در كل الان براي مطالعه، برنامه  به دو سه هزار عنوان كتاب دارم. در منزل هم نزديككنم.  ادبيات داستاني مطالعه مي

ام است:  كنم كه معمولا هم متناسب با زمينه كاري هفتگي دارم؛ يعني هر روز هفته در يك حوزه خاص مطالعه مي
  مطالعات تربيتي، قرآن و تفسير، دفاع مقدس، ادبيات ايران و جهان، روان شناسي و...

19.  
 هاي فرهنگي، فضاي متفاوتي دارد و متاسفانه در فرهنگي هر شهر، تنوع زيادي دارند. هر كدام از مجموعههاي  مجموعه
شان ديوار بتني كشيده شده است. همين  و به تعبيري بين ،هيچكدام ارتباطي با هم ندارند و مكمل هم نيستند ،جامعه ما

ها يك مرامي  شود مثلا بچه هيئتي در مخاطب هم ديده مييعني اين تنوع  ؛يابد شناسي هم اهميت مي مساله در مخاطب
تواند  ، نميها هم مرام ديگري. كسي تا اينها را نشناسدديگري، موسسات فرهنگي و ان جي او رامها م دارند، بسيجي

و زبان گفتگوي خاص خود را  ردكار فرهنگي بكند. هر كدام از اين مخاطبين و كار با آنها يك سري خصوصيات دا
هاي مذهبي بود. ما محتوا را مستقيما به آنها  نها كارگروه هيئتآگروه تشكيل داديم كه يكي از كار خواهد. مثلا ما چند  مي
ري اگذ ها سرمايه گذاري كلان، روي سر شبكه شد. سياست ما اين بود كه به جاي سرمايه داديم، چون استقبالي نمي نمي

    .1ط خوبي با آنها برقرار كنيمكرديم ارتبا كنيم. براي همين اول سعي مي
. در دانشگاه وقتي شما به طور خلاصه بايد زبان گفتگوي مخاطب را پيدا كنيم تا بتواند حرف ما را بفهمد و قبول كند

شود، اما در محيط بيرون دانشگاه اين طور نيست،  زني كه عبارات سنجيده و علمي دارد، مورد قبول واقع مي حرفي مي
مسووليت تعدادي جوان و نوجوان را بر  ،مان زبان با مخاطب گفتگو كرد. مثلا كسي كه در يك مجموعهتوان با ه نمي

ن خودش أن را كسر شآدارد و ممكن است نني قايل است، ديگر از شما حرف شنوي أعهده دارد و براي خودش ش
كني، گارد  ي و به او القاي فكري ميا ريزي كرده فهمد برايش برنامه يبه محض اينكه مخاطب م به همين دليل، بداند.
توان به او نزديك شد و خودش به  كم مي اي و بعد كم ت قايل شدهنيحساس كند كه برايش شأگيرد. مخاطب بايد ا مي

نه اينكه براي  ،خواهي به رشد او كمك كني. مخاطب بايد حس كند كه ما پشتيبان او هستيم تدريج خواهد فهميد كه مي
  كنيم. مي او تعيين تكليف

                                                            
١

 پيدا اشتراكي نقطه كرديم مي تلاش بعد. ارتباط براي صرفا نه البته كرديم؛ مي شركت هايشان مراسم در و شديم مي شان جمع وارد ها، هيئت در مثلا 
 كار كه بود اينجا. كنند پيدا اقبال تا كرديم مي شروع نياز ايجاد و آوردن كد با ابتدا. كرديم مي شروع همانجا از و كجاست دردش ببينيم تعبيري به كنيم؛
 تاثير تحت هم آن اعضاي هيئت، يك مداح بواسطه مثلا باشيم؛ داشته ثرگذاريا زيادي جمع روي ها شبكه سر بواسطه توانستيم مي و شد مي شروع اصلي
 دامنه توانستيم مي ،)درس كلاس در معلم دانشگاه، در استاد هيئت، در مداح( دارد نفوذ اش مجموعه اعضاي روي شبكه سر چون. گيرند مي قرار

 داديم؛ مي بهشان فكري خوراك آنها، نيازهاي و علايق مقتضاي به و  بوديم كرده يداپ كدام هر از كه شناختي بواسطه بعد. دهيم افزايش را تاثيرگذاري
 با ها مداح دانستيم مي سويي از. راه آن از داشت رهبري به تمايل كه كسي و شديم مي وارد دريچه اين از بود، مقدس دفاع فضاي به مند علاقه يكي مثلا
 به و نيافتند عقب اينكه براي هم بقيه خود به خود بدهيم، كتابي آنها از نفر سه دو به اگر دانستيم مي لذا كنند، مي بدل و رد كتاب و شعر و دارند ارتباط هم

  .خوانند مي را آنها داشت، وجود شان بين كه فضايي خاطر
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20.  
مديريت « يكييك مسوول كل داشت كه من بودم. مديريت موسسه دو وجه داشت: » 1هاي كتاب بچه«موسسه 
يا همان » مديريت اجرايي«يكي هم و  ،ضمن اينكه رئيس هيئت مديره هم بودم، كه بر عهده من بود »محتوايي

   دار آن بود. مديرعامل كه آقاي منوچهري عهده
شد. مديريت ما  ها، فصل الخطاب محسوب مي گيري ه مسوول محتواي مجموعه بود و در تصميمرييس هيئت مدير

همانطور كه اشاره شد دو بخش داشت: محتوايي و اجرايي. كه بقيه واحدها تحت نظارت آنها بودند و در طي فرايند 
شامل ؛ كرد ريزي مي را برنامه شدند؛ يعني رئيس هيئت مديره محتوا و سيستم كاري مديريت، نهايتا اين دو يكي مي

و مدير  اجرايي روي اين كه كار  ،گذاري محتوايي، طرح و برنامه، انتخاب محصول ريزي و انتخاب محتوا، سياست برنامه
   .ها، توزيع تهيه محصول ، اجراي برنامهشامل ؛ ريزي و نظارت داشت چطور انجام شود، برنامه

فصل الخطاب   و دادم گيري نهايي را من انجام مي مديره داشتيم، ولي تصميمعليرغم اينكه ما در اين مجموعه هيئت 
گردد به اينكه وقتي فردي از ابتدا در جريان روند رشد و فعاليت مجموعه باشد و براي ادامه كار هم  مي بودم. اين امر بر

ته باشند. البته تا وقتي كه اين اعتماد شنوي داش برنامه و چشم انداز ديده باشد، خود به خود ساير افراد بايد از او حرف
از سوي ديگران نسبت به او وجود دارد كار پيش خواهد رفت. اما در صورت خدشه به اين مساله، مجموعه در امر 

  تصميم گيري دچار مشكل خواهد شد.
بعد  ،ط ضعف و قوتبعد نقا . بعد جامعه مخاطب،شود ديده مي ،اول كاري كه بايد اتفاق بيفتدگيري  در فرايند تصميم

  ريزي و .... بعد برنامه ،ريزي بعد طرح ،بعد بارش فكري و مشورت ،پردازي ايده
ها و سفارشات، مسوول انبار، مسوول طرح و برنامه و يك نفر هم حسابدار هم به تدريج  در كنار اين، مسوول نمايشگاه

هاي علميه،  ، حوزه2گانه بود: مدارس نجهاي پ هاي ديگر موسسه، كارگروه به چارت اضافه شدند. يكي از بخش
  هاي مذهبي، خانواده. ها، هيئت دانشگاه

معمولا از افراد هم ها  كارگروه ... بود. و »كتاب ماه«، »ها باشگاه كتابخوان«هايي چون  پيگير برنامه ،واحد طرح و برنامه
  وول كارگروه مدارس بود. سمند تشكيل مي شد؛ مثلا يك خانم معلم م علاقه

هاي مديريت، پژوهش و آموزش و تحقيقات بود؛  كه خودش شامل بخش »خانه داستان«: ساير واحدها عبارت بودند از
 .»3باصر« اش همانند بنياد حفظ آثار بود؛ گروه كه در حوزه دفاع مقدس فعاليت داشت و اساسنامه »آسمان هشت«

ي منظمي رسيده بوديم ولي نهايتا همه چيز به خودم بر ساختار اين موسسات با هم متفاوت بود. البته به چارت سازمان
  گشت. مي

21.  
جريان فكرساز بود كه نياز  كاز اول در ذهن من ي. هاي كتاب چند موسسه ديگر هم تاسيس شد در كنار موسسه بچه

 اها ر دازي. آنان ها براي خودم تبيين شد و بعد راه هاي كتاب بود اما به مرور آن با بچه آن هم به مكمل داشت. شروع
هيئت مديره  ك. اما يكم نكنند ار رو سرعت همديگ دمستقلا كار كنن دنناديدم. نيروي انساني، مالي و ... تا بتو مستقل مي

                                                            
١
  اين موسسه هم به عنوان شركت و هم ان جي او ثبت شده بود. 
٢
  گرفت. ر بر ميآموزان و هم اولياي مدرسه را د كه هم دانش 
٣
  گروه باصر از قبل فعال بود كه در هم ادغام شديم. 
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كرديم.  ميكمك گرفتيم. از نظر مالي به هم  با هم تصميم مي د كهمجتمع ديده بوديم كه مسئولين همه موسسات بودن
  ب گاهي اختلاف نظرهايي هم بود.اما خو ،مدير مجتمع من بودم

ها و مديريت بودم. البته در  يكي از مسايل ما اين بود كه به الگوي درست تشكيلاتي نرسيديم؛ چون من محور فعاليت
اين سمت قدم برداشتيم تا به لحاظ تشكيلاتي سامان پيدا كنيم كه كمي دير بود. همانطور كه قبلا اشاره شد ما زودتر 

مان حركت كرديم و اين باعث شد تا رشد نيروي انساني ما متناسب با رشد تشكيلاتي ما نباشد و  بندياز برنامه زمان
  اين بزرگترين اشتباه ما بود. 

بود، شيب حركت ما مثبت و » ما«هاي مجتمع ايجاد شد. تا مجموعه به صورت  هايي بين مجموعه در اين ميان، شكاف
ها به اين رسيدند كه هر كدام مستقل شوند و توجه نكردند كه در كنار  جموعهمجموعه رو به رشد بود ولي وقتي زير م

ايم، روند رشد منفي و جريان حركت متزلزل شد و مسايل جانبي  ايم و مسيري را  طي كرده هم به آن موقعيت رسيده
دارد كار  مريز دارهاي كتاب كه آن هم به نحوي كج  بچه نغير اي ،البته به خاطر همان سياست استقلال پيش آمد.

  ت دارند ادامه مسير مي دهند.اي كه پيدا كرده بوند به قو بقيه موسسات با سابقه گذشته ،كند مي

22.  
اي دارد با اين عنوان كه به من  جملهفرماندهان سپاه رهبري در جمع . »به اضافه كتاب هبنش«اي داشتيم با عنوان  برنامه

بر همين  ها را بياوريد و بفروشيد. كتاب ،و بعد شما آخر برنامه معرفي كنم كتاب م در جلساتي كه دارهم ، من بگوييد تا
اساس ما آمديم و در حد خودمان اين طرح را در كانون پياده كرديم. ما سه كتاب به حاج آقا انجوي نژاد معرفي 

ها عرضه هم  اين معرفي، كتاب كردند و همزمان با را تبليغ مي شان در جمع حضار آن كرديم و ايشان هم در جلسات مي
رسيد. در طي اين طرح ما نزديك صد  پنجاه شصت جلد از يك عنوان به فروش مي ،در يك شبگاه  ،شد. در نتيجه مي

  كتاب را معرفي كرديم.

23.  
و روي  كرديم فقط روي يك كتاب كار مي ،هر ماه . در اين برنامه،بود» كتاب ماه«خواني  برنامه ديگر ما در راستاي كتاب

عنوان به  تا هزار جلد از يكگاه و  يمدكر هايي چون تبليغ بنري استفاده مي شديم. در اين راستا از روش آن متمركز مي
   !رفت فروش مي

24.  
كند، بايد احساس كند كه كارش فرهنگي است و در اين كار  ما معتقد بوديم كسي كه در نمايشگاه كتاب فعاليت مي

، خواني رح تبليغي با موضوع كتاب و كتاببنر با طهايي هم داشتيم مثلا يك سري  راستا برنامه پشتيبان دارد. در همين
داديم تا با آرم خودشان چاپ كنند. يا براي اينكه فروشنده احساس كند  آماده كرده بوديم كه به موسسات مختلف مي

گذاشتيم داخل ماشينش و يا در  برديم و مي يكه تا آخرين حد ممكن پشتيبان او هستيم، حتي خودمان كارتون كتاب را م
گرفت و  تماس مي غرفه، ها با فروشنده هاي اين چنيني، مسوول برگزاري نمايشگاه ها و برنامه طي برگزاري نمايشگاه

  كرد. پرسي و خسته نباشيد، از كارش سوال مي ضمن احوال
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25.  
انتخاب شدند و از معلمين آنها به صورت پايلوت رسه مد تعدادي در اين طرح، ».ويترين كتاب«ي داشتيم به نام طرح

شدند،  مند مي كرديم. وقتي كه علاقه نها ايجاد انگيزه ميآدعوت شد و در جلسه كوتاهي ضمن توجيه در مورد طرح، در 
راه بياندازند. هر دو هفته، معرفي سه چهار عنوان » ويترين كتاب«رد ويژه طرح تا در مدرسه يك ب خواستيم از آنها مي

گرفت تا در برد نصب شود.  ها در اختيار اين معلمين قرار مي اي از كتاب كتاب به صورت پوستر و بنر به همراه نمونه
ي از آن و با توجه به معرفي هاي رق و مطالعه بخشتوانستند كتاب را از نزديك ببينند و ضمن تو آموزان مي دانش

  شنا شوند. آمختصري كه در برد نصب شده بود، با آن 
پرداختند و معلم هم  ها را تهيه كنند، هزينه آن را به معلم مربوطه مي در مرحله بعد كساني كه علاقه داشتند تا آن كتاب
هاي  شده، به همراه معرفي و نمونه كتاب هاي سفارش داده داد. كتاب تعداد درخواستي از هر عنوان را به ما سفارش مي

داد. از اين برنامه استقبال  آموزان تخفيف مي شد. مدرسه نيز براساس تواني كه داشت، به دانش جديد تحويل معلم مي
خوبي شد. در سال اول اجرا بناي ما بر اين بود كه معلمان را درگير كنيم كه موفق هم بوديم. مثلا يك معلم شيمي بود 

هايي  يك معلم پرورشي سر صف، بخشخواند؛ يا  آموزان بخشي از كتاب را مي داد، براي دانش عد از اينكه درس ميكه ب
ي هم ما گاهي صد و بيست جلد از يك عنوان را در بيست خواند. در بعد كم موزان ميآ از يك كتاب را براي دانش

   فروختيم. داديم، مي اي كه پوشش مي مدرسه
بيشتر تجربه خودمان بود و سركار خانم انجوي اميري كه مدير اين كارگروه بودند و  ها، ين كتابانتخاب ا معيار

 شدند  هايي كه معرفي و عرضه مي كتاببرخي از  اي و كارشناسي ادبيات خوانده بودند. هاي حرفه خودشان از كتابخوان
هاي خط  نامه« ،»رفاقت به سبك تانك« ،»بر ني آفتاب«، »شكنم در شكن زلف يار مي« ،»خدا خانه دارد«اينها هستند: 

  و ... »ارميا« ،»راه است طوفان ديگري در« ،»آفتاب در حجاب« ،»خطي

26.  
، ما تحت عنوان پنج انتشاراتي درخواست شركت در نمايشگاه و گرفتن غرفه 1388در نمايشگاه كتاب شيراز در سال 

هاي فروشنده  ه غرفه بگيريم كه دوازده تا را سري كرديم. خانمرا ارائه كرديم. در همين نمايشگاه توانستيم هفد
ها و پذيرايي  هاي هم مشكل پوشيده بودند. يك غرفه را براي نشست قايان هم جليقهآهاي يك رنگ و  روسري و مقنعه

م جذب كنيم، ستيمثلا در بعد كمي ما با توجه به مخاطبي كه توان ،در نظر گرفتيم. اتفاقات خوبي در اين نمايشگاه افتاد
هاي جانبي نمايشگاه را كه هميشه در دست  ها، برنامه رين غرفه بوديم. در كنار اين غرفهت فروشبعد از غرفه گاج، پر

ها ما ضمن دعوت از هنرمندان ادبيات ارزشي كشور، به معرفي  طيف مخالف بود را به دست گرفتيم. در اين برنامه
  .استان فعال بودند، پرداختيم هاي ارزشي اين حوزه كه در سطح چهره

27.  
اين يك استراتژي بود. من اعتقاد دارم وقتي يك نفر  ؛كرديم خودمان كمتر نمايشگاه بزنيم ما از سال سوم سعي مي

ها با آشناها بيشتر ارتباط  بيشتر است. ضمنا توان ما محدود است و اينكه مخاطب ،كند احتمال انجام دوباره آن كاري مي
كردند. فرمي  مدند و درخواست نمايشگاه ميآ ر بقيه ميتبيش ،هاي بزرگ مايشگاهكنند و ... . بنابراين غير از ن برقرار مي

كردند كه شامل توضيح نمايشگاه و مخاطب بود. بعد خودمان برايشان كتاب انتخاب  تهيه كرده بوديم كه پر مي
توانست براي هر  ها باشد. بعدها خود مسئول انبار ما مي كتاب گفتم اين مدم توي انبار ميآ كرديم. اوايل خودم مي مي
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شناس  چون اغلب خودشان كتاب ،يم مخاطب كتاب انتخاب كندتگذاش يممخاطب كتاب خوب را جدا كند. لذا معمولا ن
  داديم.  د برايشان توضيح ميعنبودند. ب

رابط تماس بگيرد و حال و احوالي بپرسد  ابار ب حداقل دو ،موظف بود طي برگزاري هر نمايشگاه مها ه مسئول نمايشگاه
. كمك كنند تا كسي ها را خودشان در ماشين بگذارند گفتيم حتي كتاب ها مي كنند. ما به بچهبنها احساس پشتيباني آتا 

  احساس كند جزئي از ماست. كه آمده نمايشگاه بزند،

28.  
قرار بود ». ق انحرافيرَف«زاري همايشي بود با عنوان هايي داشتيم. از جمله برگ براي ارتباط با مديران مدارس، تلاش

قبول  دو سه روز وقت خالي داشت. ما هم وقتي با ايشان صحبت كرديم، وحاج آقا درياكناري به مناسبتي بيايد شيراز، 
ره كردند كه همايشي داشته باشيم. از طرفي طبق هماهنگي با آموزش و پرورش، قرار شد اين همايش به عنوان يك دو

كنند، محسوب شود. يكي از اهداف ما از برگزاري اين  آموزشي ضمن خدمت مديران مدارسي كه در آن شركت مي
  همايش، شناسايي افراد و مديران مدارس بود.

29.  
نفر  45نفر كارمند داشتيم و حدود  9آن موقع ما حدود  بوئ.» صندوق قرض الحسنه«اندازي  هاي ما راه يكي از طرح
اين صندوق را راه  گرايي و علاقمند به همكاري. براي همدلي و ايجاد فضايي با حس ناسيوناليستي و گروه نيروي آزاد

  انداختيم.

30.  
لكه فكر ب ،منظور از رشد، تعداد نيرو نيستيكي از مشكلات ما، عدم رشد نيروي انساني متناسب با رشد تشكيلات بود. 

مجموعه ما با مشكل مواجه شد اين بود كه زيربناي فكري اين مباحث را در هايي كه  يكي از علت بود.و محتواي نيروها 
 ،هايي كه در اين زمينه داشتيم م و دير شروع كرديم يعني نيروي انساني ما ضعيف بود. برنامهيبين افراد نشر نداده بود

رت نگرفت. روند كار هم به بيشتر معطوف به افراد بيرون از مجموعه بود و در مورد افراد خود مجموعه، كار جدي صو
كردند كه كار كنند، در مرحله اول  آمدند و ابراز تمايل مي اين شكل بود كه وقتي تعدادي از افراد با انگيزه سراغ ما مي

زمينه  ،مطهري، و...شهيد مثلا خاطرات احمد احمد، كتب ، هاي خاص شان به خواندن كتاب كردم با ترغيب سعي مي
لاقه فرد داشت. با اين واسطه نها فراهم كنم. البته اين مرحله بستگي به ظرفيت، توانايي و عفكري لازم را براي آ

هاي اجرايي  بعد وارد سيستم .شد براي گفتگو و درك بين ما اي مي مد كه زمينهآ ساخت فكري براي آنها بوجود ميزير
  داديم. شديم و جزييات كار را مورد بررسي قرار مي مي

ما براي  كارهاي تر، تربيت نيروي ما خوب بود. از جمله سطوح بالايي مجموعه بود و در سطوح پايين مشكل اصلي ما در
دور هم جمع  ،از مدير انبار گرفته تا مديرعامل، ها همه افراد مجموعه اي بود كه اواخر شروع شد؛ شنبه نيروسازي، برنامه

با مطالعه آن، گزارشي از آن را ارائه كند. هدفمان هم  شد تا در هفته بعد شديم. براي هر كس، كتابي تعيين مي مي
  خواني بود و هم اينكه بتوانند توانايي خوب صحبت كردن را در خودشان تقويت كنند. ارتباط خود فعالين با كتاب و كتاب

فزار فتوشاپ، ا هاي آموزشي اختصاص داديم. مثلا با توجه به علاقه نيروها به نرم ها را براي برنامه شنبه همچنين سه
دوره آموزشي را براي اين نرم افزار برگزار كردم كه علاوه بر افراد فعال خودمان، ديگران هم در آن شركت كردند. اين 
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شناسي سياسي را  افراد را از ميان افراد مستعد براي فعاليت در مجموعه شناسايي كرده بوديم. همين طور دوره جريان
كنندگان  كرديم كسي را انتخاب كنيم كه براي شركت در انتخاب استاد هم سعي مي توسط آقاي ركني برگزار كرديم.

جذابيت داشته باشد. به همين خاطر وقتي كه كلاس اصول و عقايدي را برگزار كرديم كه استادش روحاني بود كه در 
  لاس را تعطيل كرديم. توانست بحث را جذاب ارائه كند، عذر او را محترمانه خواستيم و ك فضاي كلاس نبود و نمي

31.  
گانه مجتمع كه هايي هم كردم؛ مثلا از مسوولين مراكز و موسسات چهار براي جبران اين كمبود نيروي انساني من تلاش

آزموني گرفتم كه همگي نمره زير ده گرفتند و در نتيجه به اين رسيدم كه كسي حرف مرا نمي فهمد و راه انداخته بوديم 
هاي  خواهم. براي همين شروع كردم به برگزاري دوره گويم و چه مي ه نشده كه من چه ميكسي متوجه اين مسال

  آموزشي كه البته ديگر روند كار فرسايشي شده بود. 
القاء ؛ هايي به مجموعه ما وارد كردند در همين حين دو سه نفر دانشجو براي همكاري با ما وارد كار شدند كه ضربه

، چرا يكي حرف آخر را بزند ،استفاده از نيروي خواهر با هزينه كمتر ،ره دانشجوها گفته بودمهمان تفكرات كه قبلا دربا
مثلا فلان دانشجو كلا تريپ مطالعه و ... بود و  اعتقادي به كار در حوزه دفاع مقدس نداشت يا ادبيات داستاني. 

  د. هاي كتاب به خانه داستان كمك كن زد كه چرا بايد حركت بچه هايي مي حرف

32.  
كردم. به اين شكل كه افراد مستعد را پيدا  من به عنوان مسوول و موسس مجموعه، افراد اصلي را شناسايي مي 

سنجيدم. بعد كساني را  ها و خصوصيات مختلف او را بررسي كرده و مي كردم و طي ارتباطات طولاني مدت، ويژگي مي
هايي  كردم. بعد براساس دغدغه خواني بيشتري داشت، انتخاب مي هم كه از بين اين كانديداها با پارامترهاي مدنظرم

دادم تا بخوانند،  كردم؛ مثلا كتاب مي رفاقتي كه با ايشان داشتم، كار فكري را رويشان شروع مي حكه داشتم و طر
كار را به او شد، پيشنهاد  كردم و نهايتا وقتي فضا مساعد مي نها ايجاد ميآدغدغه و انگيزه اين گونه كارها را در 

توان نيرو را به  هاي مالي هميشه وجود دارد، نمي اي كه هست اينكه در حوزه كاري ما، چون دغدغه دادم. البته مساله مي
توانستيم از نيروي درجه يك استفاده كنيم و به سطوح  شد كه به همين دليل نمي طور كامل تامين كرد، گاهي مي

  كرديم.  تر قناعت مي پايين
كرديم.  ها بود كه نيروهايمان را از بين آنها انتخاب مي ها و دانشگاه هاي خوبي داشت، هيئت جاهايي كه پتانسيليكي از 

در  كرد. مان ادامه پيدا مي كرديم، همكاري شان مي كردند و بعد كه ارزيابي البته ابتدا كار را به صورت آزمايشي شروع مي
 هللا كه از اين ميان هفت هشت نفر نيروي حقوق بگير بودند و بقيه في سبيل اين اواخر ما حدود چهل و پنج كادر داشتيم

  كردند.  كار مي

33.  
خواهد در حوزه كتاب به طور تخصصي كار كند، بايد خودش اهل كتاب باشد. براي ما فرز و چابك بودن  نيرويي كه مي

طرفي نظم سازماني را هم بپذيرد؛ مثلا اگر قرار شد فرد مهم بود. همچنين اينكه فرد، قيد و بند اداري نداشته باشد و از 
مواردي معيار انقلابي بودن ؛ بيشتر از زمان مقرر در موسسه كار كند، نق نزند. داشتن روحيه انقلابي هم مهم است



 

١٣ 
 

و  هاي اقتصادي پابرهنه ،ايثار ،اخلاص اكتيو بودن،و ، پويايي سعه صدر ،جهاني انديشيدن ،عرفان انقلابيچون هستند 
   روي و ...نه تندروي و نه كند ،مداري محض ولايت ولي نعمت خودش بداند،فكري 

چون كار، كار فرهنگي است و بيشتر مخاطبين و  ؛همينطور فرد بايد اهل فرهنگ باشد و نگاه فرهنگي داشته باشد
مصداق و . ارتباط برقرار كند و فرد بايد بتواند با مخاطب، اعم از طلبه، دانشجو، معلم و...، اند مراجعين هم فرهنگي

 ،ها  ها و مزاح شوخي ، پوشش،ها كيه كلامت ، نگرش، رفتار فيزيكي،فكر ،نوع گفتمانعبارتند از: معيارهاي فرهنگي بودن 
  تيزبيني و ... ،توجه به اموال مجموعه ،ها حفظ حريم ،خوشرويي ،نظافت محيط ،نظافت شخصي ،ها حفظ حريم

يابند؛ مثلا در بخش ادبيات و خانه داستان،  هاي خاص هم اهميت مي قتضاي فضا، برخي ويژگيها هم به ا در ساير حوزه
هاي نويسندگي و اطلاعاتي در اين حوزه داشته باشد. در حوزه  كند بايد حداقلي از توانايي فردي كه در آن فعاليت مي

از لحاظ سني ما محدوديتي براي نيروهايمان البته  ريزي هم اين مساله مهمي است كه فرد آشناي به كار باشد. برنامه
  مند و پر كار. قايل نبوديم. چه بسا برخي از همكاران افراد مسني بودند اما علاقه

34.  
هاي ما اين بود كه مجتمع به پاتوقي براي فعالين فرهنگي شهر تبديل شود. البته تا حدي هم موفق  سياستاز كي ي

شدم  ديدم حتي اتاق من هم اشغال شده و مجبور مي شدم، مي ختمان مجتمع ميبه طوريكه گاها وقتي وارد سا ،شديم
هاي ما اين بود  از سياست ديگر جزو روزهاي خوشحالي من بود. در همين راستا يكي ناي براي كارم به محوطه بروم؛ و

ساتشان مكاني نداشتند. به ها و جل هايي قرار دهيم كه براي برگزاري برنامه كه ساختمان مجموعه را در اختيار مجموعه
هاي اين گونه حضورها  كرد. يكي از مزيت عنوان خانم معلمي بود كه كلاس تفسير قرآنش را در محل مجتمع برگزار مي

هاي من اين بود كه محوطه  . حتي جزو ايدهكرد هاي مختلف تبديل مي اين بود كه ما را به مركز ارتباطي مجموعه
هاي مالي  يم كه مكاني تفريحي براي اعضاي مجموعه باشد كه با توجه به محدوديتمجموعه را به شكلي طراحي كن

  اجرايي نشد.

35.  
در اين اواخر سرمايه اجتماعي خوبي را هم در بين مردم و هم در بين مسوولين استاني بدست آورده بوديم؛ طوريكه 

و اين بر  آقا شما حق نداريد تعطيل شويد!ه ها با من تماس مي گرفتند ك وقتي مجموعه ما با مشكل مواجه شد خيلي
لم دين و انقلاب را بلند كرده است و گرنه صرف خود ما شايد چندان موضوعيتي نداشته گردد به اينكه مجموعه ما ع مي

  باشيم.
فته دعا كنيد اين توفيق از ما گر سرمايه اجتماعي توفيقي است كه خدا داده، گفتم كه اين مان مي من هميشه در جلسات

گفتم بحث  ها و تاثير كار. يك چيز ديگر هم كه هميشه من مي بعد هم اخلاص بچه ،نشود. واقعا توفيق بود كه گرفته شد
ود. به اينها من خيلي اعتقاد دارم. كار بايد بركت داشته باشد. اينها به رفتار ما بستگي سبركت در كار فرهنگي و تاثير 

شان. الان  ند. از فكرشان تا وقت و جسمدها مايه گذاشته بو روحي و ... . بچه ،ريفك ،جسميچقدر مايه بگذاريم،  ؛دارد
  ترين فرد مجموعه حداقل از نظر جسمي ده سال پيرتر از سنم هستم.  گويم واقعا من به عنوان كوچك گاهي مي
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36.  
كه رفت چهار ميليون بدهكار قاي كريمي از ما  جدا شد، دو ميليون تومان ضرر داشتيم، آقاي علي محمد حسيني آوقتي 

و اين از - بوديم. در دوره آقاي منوچهري وضع خوب بود و با اينكه هنوز به يك نظام مالي خوب نرسيده بوديم
   نهايتا حدود ده دوازده ميليون تومان سرمايه نقدي و امكانات داشتيم. -هاي كار ما بود آسيب

شد و بخشي هم از  مان تامين ميبود؛ البته بخشي هم از توليدات ها بخش عمده درآمد مجموعه، از عرضه و نمايشگاه
هايي چون تبليغات، جوايز مسابقات و يا هزينه دعوت و پذيرايي از اساتيد  گرفتيم؛ مثلا هزينه هاي فرهنگي كه مي پروژه

  كرديم. هاي مشترك، تامين مي گرفتيم و يا برنامه ها مي هايي كه از ادارات و سازمان را با كمك هزينه
ها هم بين  هزار تومان بود. فروشنده 120همكاران خانم حداقل دستمزدشان، . بود ها بيشتر ن از خانمودر كل حقوق آقاي

شد. براي نيروهاي داخل مجموعه، كساني  هزار تومان كه درصدي از فروش محصولات هم به آن اضافه مي 100-120
حدود  كه معمولا خانم بود، گرفت. مسوول نمايشگاه آنها تعلق ميكردند، درصدي از سفارش به  كه مشتري معرفي مي

منوچهري  قايبراي من و آهزار تومان.  300-250مسوول انبار كه آقا بود،  گرفت. هزار تومان حقوق مي150-170
  هزار تومان بر نمي داشتم. 50از  بيشتر گاهيخود من در نظر گرفته بوديم اما  500

گرفتند  د موظف بودند تا حداقل ساعاتي را در مجموعه فعاليت كنند. اما كساني كه حقوق نميگرفتن كساني كه حقوق مي
هاي مختلف جبران كنيم؛ مثلا به دادن  تا زحمات اين افراد را به شكل كرديم اين تعهد را نداشتند. با اين حال تلاش مي

بت روز دختر، ربع سكه به مناسبت عيد نوروز، يا مانند بن بيست هزار توماني به مناس، هاي مختلف بن خريد به مناسبت
كرديم از اين نيروها با دادن لوح يادبود، تقدير كنيم كه  هايي كه مسوولين و هنرمندان حضورداشتند، سعي مي در برنامه

 كرديم تا فرد مندي بكنند. از طرفي تلاش مي به نوعي به لحاظ معنوي تشويق شده و روحيه بگيرند و احساس رضايت
هايشان در  هاي ديگري هم داشتيم مانند جلسه افطاري با حضور اعضا و خانواده كند. برنامه احساس كند كه رشد مي

  هاي آموزشي و... كنار مسوولين فرهنگي شهر، صندوق قرض الحسنه، كلاس

37.  
فرد و كارش بها  گفتيم عرضه محصول، يعني به ما روي عناوين هم حساسيت داشتيم؛ مثلا به جاي فروش محصول، مي

مدير ، كرديم و بقيه را همينطور داديم. مثلا فردي را  كه مسووليت انبار را به عهده داشت، مدير انبار خطاب مي مي
  كند.» مديريت«تا به فرد القا كنيم كه او بايد در واحد تحت پوشش ، حسابداري، مدير سفارشات و...

38.  
لهي وجود دارد، اين است كه عمدتا كار تشكيلاتي بلد نيستند. به نظر من يكي از مباحثي كه در بين نيروهاي حزب ال

و مسئول  ي داردتوانقبول كنيم يك نفر به واسطه فكر  وقتي. پذيري است اطاعت ،هاي كار تشكيلاتي يكي از مولفه
اين به معني  و بشودبايد كمك كنيم تا درصد خطا كم  ؛باز مدير است ،كند بايد بپذيريم كه اگر اشتباهي هم مي ،است

  كسي رفتن نيست.  زير يوغ
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39.  
دو « رسد. عبارتي در اين زمينه دارم با اين عنوان: يكي از اعتقادات من اين است كه كار به وسيله يك نفر به نتيجه نمي

برسند نتيجه ؛ ولي اگر آنها جمع شوند و بعد به توان 50شود  اگر جدا به توان برسند و بعد جمع بشوند، نهايتا مي 5تا 
دهد. لذا فرد در  من معتقدم كار هر چه بدون شراكت باشد بهتر جواب مي ،چون اين ديد وجود ندارد !».100 شود: مي

كند. در صورت  گيري مي تر تصميم شود، راحت مواقع حساس و آنجايي كه مجموعه با بحران مالي و... مواجه مي
ي داشته باشد تا بتواند در صورت نياز، اعمال قدرت كند و يا در گيرنده سهم مالي بيشتر شراكت، هم بايد تصميم

گيرندگان بايد محدود باشد تا بتوانند به نتيجه  صورت جدا شدن ضربه اساسي نخورد. يعني در هر حال تعداد تصميم
  يابد.  برسند. اين امر بويژه وقتي اختلاف سطح فكر افراد زياد باشد، اهميت مي

40.  
داد. مثلا وقتي نوجوان بسيجي  آمد كه مسوول مالي نمايشگاه سختگيري به خرج مي هي پيش ميدر موسسه ما، گا

كردم و با اين نوع نگاه به  خواست، كه من اعتراض مي خواست نمايشگاه بزند، از او چك ضمانت مي اي مي نوزده ساله
خواهند كار بكنند. چنين  ود كه ميش اي مي كار مخالف بودم؛ چون معتقد بودم باعث دلسردي نيروهاي با انگيزه

البته اين به معني بدون برنامه بودن نيست . بلكه با نامه رسمي يا ضمانت  دانم. اختلافاتي را من در اثر همين مساله مي
  شد. يك بزرگتر حل مي

41.  
آن را در  هاي مختلف توانستيم مترمربع كه بواسطه كانال 600-500دانشگاه شيراز، فروشگاهي داشت با مساحت 

هاي فرهنگي دانشگاه را بر عهده بگيرد. اين اتفاق  اختيار بگيريم و جزو اهدافمان اين بود كه به نوعي مرجعيت فعاليت
منوچهري را كه آقاي بيني نشده بود و در نتيجه نيرويي هم براي آن نداشتيم، لذا مجبور شدم  هاي ما پيش در برنامه

اشت، براي مديريت آنجا بفرستيم. از طرفي چون ما هنوز نتوانسته بوديم به نظام مدير اجرايي مجموعه را بر عهده د
متناسب با رشد انجام نشده بود. از هم مالي منسجمي دست پيدا كنيم، فشار مالي زيادي به ما وارد شد. نيروسازي ما 

گاه نسبت به ما ايجاد كرده بود طرف ديگر ورود به فضاي دانشگاه توقعاتي را از سوي فعالين و مسوولين فرهنگي دانش
  خواني نداشت. هايي كه داشتيم، هم كه با توانايي و محدوديت

خر را بدهد و آمنوچهري كه چرا بايد فلاني نظر  قايهمان بچه دانشجوها هم كه علقه كار داشتند آمدند دور و بر آ
 مندبه شدت نياز و سبي نداشتمشرايط روحي منا ،به دلايل شخصي. آن موقع خود من هم مسايلي از اين دست

مدعي تا دلتان بخواهد. خلاصه توفيقي  ؛ اماخبري نبود ،. خيلي هم اينطرف و آنطرف رفتمبودمپشتيبان روحي و فكري 
  بود و نعمتي كه قدرش را ندانستيم و از ما گرفته شد.

42.  
ست كه فعاليت فرهنگي در دانشگاه از روي ها در اين ا يكي از اين تفاوته با محدوده شهر خيلي فرق دارد. كار دانشگا

است؛ يعني غالبا فضا كاملا آماده است و شرايط هم مساعد و در چنين فضايي افراد » شكم سيري«به اصطلاح 
شود.  مي – در مقايسه با فعاليت در بيرون دانشگاه - ها خواهند كار فرهنگي بكنند. همين امر باعث نازپروردگي بچه مي
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مان را جمع آمد و بساط كرديم، گاها نيروي انتظامي مي مان را پهن مي فروشيدر نماز جمعه بساط كتابوقتي ما  مثلا
و اين جاست كه پختگي دروني فرد، اهميت  كرد كه كار سختي بود؛ كرد و با ما مثل يك هندوانه فروش برخورد مي مي

  كند. پيدا مي
رك گفتماني زيادي وجود دارد. در حاليكه فضاي بيرون از دوم اينكه در دانشگاه، محيط يك دست است و نقاط مشت

هاي مختلف، تفاوت در سن و  دانشگاه، شرايط بسيار متفاوتي دارد. محيط بيرون از دانشگاه، قشرهاي مختلف، بينش
ارتباط  كند. و فرد بايد نگاه نسبتا جامعي داشته باشد تا بتواند با هر قشر بتواند تحصيلات و فرهنگ كار را دشوار مي

  برقرار كند و خوراك فكري مناسب را به آنها بدهد.
طور نيست. كار بيرون از دانشگاه، دردمندي و  سوم اينكه در محيط دانشگاه، پشتيباني وجود دارد اما در بيرون اين

غالب و فضاي  هاي فرهنگي براساس جو ها و فعاليت خواهي خواهد. در محيط دانشگاهي بسياري از آرمان دغدغه مي
  گردد. شود، به واسطه فضاي منفي و فشار، دچار انفعال مي گيرند و براي همين وقتي فرد وارد فضاي بيرون مي شكل مي

با مسوولين بيرون از محيط دانشگاه تفاوت ، چه فرهنگي و چه غير فرهنگي، حتي در بين مسوولين دانشگاهي و اساتيد
تبع بر روند گردد كه اين امر به  ري و فهم آنها از كار فرهنگي بر ميها، به سطح فك وجود دارد. ازجمله اين تفاوت

 گذارد. مثلا يادم است معاون فرهنگي شهرداري شيراز يكبار به ما گفت: فعاليت فرهنگي بيرون از دانشگاه تاثير مي
... چرا هري پاتر كند؛ كتاب كتاب است شما كه عاشق كتاب هستيد، مثل زنبوري كه عاشق گل است، كتاب كه فرق نمي«

  ».آوريد؟! نمي
اي  طلبد. دانشگاه محيط ايزوله ريزي  بلندمدت مي چهارم اينكه كار در بيرون دانشگاه زمان بيشتري نياز دارد و برنامه

هاي دانشگاهي محلي از  گذاري زياد، در فعاليت توان نيروها را شناخت و محك زد. به نظر من، سرمايه است كه مي
ها مشخص است. دانشجو به خاطر امنيت خاطر و حس دانشگاه  مشي در دانشگاه به خاطر همان جو خط. اعراب ندارد

شود  ؛ نمياساتيد هم معلومند ، منبع هم هست،كاركن هم معلوم است ،دهد. مخاطب معلوم است خودش را نشان مي
. اما در حوزه زندگي اجتماعي شهري بينيم كه اين خيلي بد است . البته ما دانشگاه را فقط دانشجو ميتغييرشان داد
موزان، هيئات مذهبي، مساجد. ببينيد اين مساجد كه سنگر بوند ديگر نيستند. آ كند. مادران، دانش وضع فرق مي

اختلاف هيئت امنا و روحاني و پايگاه مقاومت و كانون فرهنگي مسجد و  ،فرهنگسراها آمدند ،مدآهاي مردم نهاد  سازمان
  ..خواب. ..خواب بوديم. ؛باني تمدني و شهري ما را از ما گرفت... اينها همه م
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كند تا نيروي مستعد را بشناسد و آن را بقاپد براي بعد.  كنم دشمن عمدا فضاي دانشگاه را متشنج مي ضمنا من فكر مي

شناسايي نيرو هاي دولتي ديگر  هاي دانشجويي براي برخي پست ما غير از يك عده فعال سياسي و فرهنگي در تشكل
كنيم  نه كساني كه بالاخره اين مملكت را  قرار است بگردانند. فكر مي ،بينيم ها را در حد چند المپيادي مي نداريم. نخبه

كرديم تا  ايي ميايي است. در جنگ ما عمليات ايذذاش عمليات اي در صورتي كه اينها همه دانشگاه غوغا كنيم. بايد در
ايي جلوي در دانشگاه است. . الان در جنگ نرم هم عمليات ايذاي ديگري عمليات بشوددشمن حواسش پرت شود تا ج

هاي ما و  طلبه ،ها در خانواده ،در بين معلمين ،در مدارس است ،اما نيروگيري و ضربه زدن به جامعه جاهاي ديگري است
ها را شكوفا و تقويت  اسايي، و تواناييها را شن تنها فرصتي است تا بتوان به واسطه آن ظرفيت به نظر من دانشگاه... 

  كرد تا در بلندمدت بتوان از آنها استفاده نمود.
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ريزي كنيم. ما بايد اول فكر  توانيم برنامه ايم نمي تا مخاطب و ابزارمان را نشناخته اين است كههاي كار بيرون  از ويژگي

بشناسيم، موانع و ملزومات مسير را هم بشناسيم تا جامع و مانع و مناسبي داشته باشيم، بعد مخاطبمان را درست 
در كار دانشجويي حرف بايد زد، حرف بايد  است.» شناخت«بتوانيم ابزارها را متناسب با آن، فراهم كنيم. پس اصل اول، 

  آن هم با هر كسي به زبان خودش.  ؛شنيد. اما در كار شهري بايد اول پيش اقناع داشت تا بتوان حرف زد
؛ چه فعالين و چه فهمند حق دارند و ... كنند مي ميدهد. همه فكر  گاه يك حس روشنفكري به همه دست ميدر دانش

هايشان هست.  دهند زود تحليل كنند و قضاوت كنند. عملشان هم در حيطه قضاوت مخاطبين، به خودشان حق مي
ارند كه معمولا دو سالش گذشته و سال آخر كنند نهايتا چهار سال وقت د چيني و تربيت معنا ندارد. همه حس مي زمينه

بايد مملكت را نجات داد، بايد... . فرصت مطالعه و كادرسازي و  ،پس بايد تند كار كرد ،هم بايد براي ارشد خواند
سازي كند تا  شناسي كند بعد زمينه آيد آسيب سازي معنا ندارد. كسي نمي سازي نيست. اصلا در دانشگاه جريان جريان
البته استثناهايي هم داريم. توي همين دانشگاه شيراز خودمان هم داشتيم. مثل ميثم  ؛ره بعدي نتيجه بدهدمثلا دو

  اينها حتي دانشگاه علوم پزشكي را هم همراه كرده بودند.  ،طغياني يا مجيد تقي زاده
چون  ،هر ارتباط برقرار كنندتوانند در ش شود، نمي شان در دانشگاه خلاصه مي هايي كه حيطه كار و تجربه معمولا بچه

ها بيشتر است.  هايش بيشتر است، همكاري نكردن چون سختي ،چون زمينه گفتمان وجود ندارد ،مخاطب كاناليزه نيست
خواهند  زود مي ؛فهمد نمي و كند خيلي خيلي ضعيف است كار مي 40كنند اگر كسي بيرون دارد با  براي همين فكر مي

  هاي خوبي كه گاهي سم است.  زنند. حرف زود حرف مي ،100اغ ، بروند سر 80بروند سراغ 
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اگر به يك دوم بچه دبستاني بگويي صفر جلوي عدد زماني كه يك خط كج بينش باشد ارزشي ندارد و آن بچه حرف را 

شت عدد معنا گفتند صفر پ زار است. آخر بچه هنوز اعشار را ياد نگرفته، تا الان مي ،كار معلم ،همين جوري قبول كند
بدون اينكه زمينه اش فراهم نشده باشد. طرف رو در روي امام جماعت  ،جايي حرف بزني هر درندارد. حالا بيايي 
ايستد، جلوي هيئت امناي مسجد، جلوي هيئت مذهبي، جلوي بچه بسيجي، بدون اينكه  ميجوري  مسجدش همين

  خواهد خراب كند.  درست كردن داشته باشد، ميجايگزينش را ديده باشد، بدون اينكه روند تربيتي براي 
مدت ندارد. اينها آفت  مدت و ميان بدون پشتيبان فكري. دانشجو هم حوصله و صبر ندارد و تحمل ندارد. برنامه طولاني

زند، نقد  تند حرف مي ،گيرد آيد تند جلوي كانون رهپويان وصال جبهه مي مثلا آقا مي ؛گيرند بقيه هم جبهه مي ،دارد
وقت آن بيست تاي ديگر  تايش ناگزير است. آن5تا درست است كه از آن ده تا هم از صد تا حرفش نه تا ده  ،كند مي

بيند. حالا يك جايي با چند تا مشكل توانسته  بيند، بعد هم همه چيز را از بيخ و بن منفي مي كه اصلي هستند را نمي
حرف گوش  ،گيرند ها هم جبهه مي خوب همين بچه ،ع كندهفتگي ده هزار تا جوان يك شهر را زير علم خدا جم

  دهند.  نمي
  


